
 
 

 
 ∗(سوره جهعه)انیرانیا گاهیبه جا نیکر قرآناشارات  یبازخوان

‌1الله‌آیتی‌نصرت
 چکیده
کلله آن  گویلد و ایللن زین سلوره جهعلله از برانگی تلله شلدن پیللاوبر خللاتنا در ویلان اویللین سلل ن ویآیلات آغللا

کتلا  و حکهلت  کند و ووجبات تزکیله آنلان را فلراهن ولی حضرت بر آنان آیات قرآن را تلاوت وی آورد و بله آنهلا 
که در آینده خواهند آود و از تلا وی کسان دیگری اشاره شده  کتا  و  وتآووزد و در اداوه به  ها و تزکیه و تعلین 

نوشلتار پلیش رو درصلدد حل  ایلن وسلئله «  و آخلرین ولنهن لهلا یلحقلوا بهلن»حکهت رسول بهره خواهند برد 
کیست  به حسب پاره کسان دیگر  که وقصود از آن  ای از احادیث آیه وورد نظر ناهر به قوم فار  اسلت  است 

که وفسران شیعه و سلنی آن  کلرده و بلکله و این دیدگاهی است  را بله عنلوان یلک احتهلال قابل  توجله وطلرح 
انلد  در نوشلتار پلیش رو بلا روش توصلیفی تحلیللی ابتلدا  برخی از وفسران آن را بلر سلایر احتهلالات تلرجیح داده

روایللات وربللو  بلله آیللات وللورد نظللر نقلل  و تحلیلل  خواهنللد شللد و در اداولله دیللدگاه وفسللران در ایللن بللاره وللورد 
گرفت  چنین به نظر ویکنکاش قرار خواه کله در ایلن بلاره وجلود دارد دیلدگاهی  د  که با توجه بله روایلاتی  رسد 

کاولًا ووجه و به عنوان یک احتهال قوی قاب  دفاع است  که آیه وورد نظر را ناهر به قوم فار  وی  داند 
کلیدی  واژگان 

 قوم فار ، ایرانیان، سلهان، سوره جهعه، آخرالزوان 

 وقدوه
کله از نلژاد فلار  بله عظهلت  دیثی شلیعه و اه در وصادر ح سلنت روایلات فراوانلی وجلود دارد 

کرده است در پاره گفته و از آنان تجلی   ای از این روایات به نقش آخرالزوانی قوم فار  و  س ن 
کله ایلن قلوم ولوون و وقلاوم بلر وحلیو پیراولونی خلود بلر جلای وی کله در  تاثیراتی  گلاارد و نقشلی 

کنلللد اشلللاره شلللده اسلللت  ایلللن روایلللات در  هلللای اصلللی  اسللللاوی ایفلللا وی ووزهحهایلللت از دیلللن و آ

                                                        
 68/48/4788تاریخ پایرش:  4788/;/9تاریخ دریافت:  ∗

  (ayati110@yahoo.com)، ایرانعضو هیئت علهی ووسسه آینده روشن)پژوهشکده وهدویت( قن  1
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کنلده اسلت و ب شلی از آن در ونلابر تفسلیری و در وقلام  کتا  های وتعدد و در ابلوا  و تللف پرا
کلام الله وجید است و بسیاری از وفسلران وتقلدم و وتل خر شلیعه و سلنی بله اسلتناد  تفسیر آیاتی از 
گلر بتلوان  آیات قرآن را نلاهر بله قلوم فلار  دانسلتهای از  ههین روایات پاره کله ا انلد  روشلن اسلت 

آوری  بلاره جهلر این آیات و نیز روایات وربو  به آن را ههراه با دیدگاه وحدثان و وفسلران در ایلن
کرد ابعاد بیشتری از ووضوع روشن خواهد و افق و دسته ای بر وحققلین  های تازه بندی و تحلی  

کللله بلله حسللب تفسلللیر گشللوده خواهللد راقللن  ایلللن سللطور در وقللالات دیگلللری برخللی از ایللن آیللاتی 
کلرده اسلت  در نوشلتار پلیش رو بله  پیشوایان وعصوم بله نلژاد فلار  تفسلیر شلده اسلت را بررسلی 

که از ههین دست آیات است پرداخته خواهد شد   آیات دوم و سوم سوره جهعه 
ذ  
َ
مٓ   حَعَثَ ف   یهُوَ الٓ

اییَ الُْٔ مٔ  سَوُاومِ م  لَاخنُْٔ ََ ََ خمٔ آی  تٔلُاوا    ِ ا ََ ی  زَكٓ  خاات  ََ خمٔ  تااَ    ِ مُهُامُ الٔ عَلٓ 
نٔ  كانُوا م  نٔ  ََ إ  ةَ  كَْٔ ایّ  الْٔ  اٍّ  مُی  ََ اا خََ آخَا    *قَبٔلُ لَای   َٓ ََ مٔ  انُْٔ ََ هُاوَ الٔعَ   خنَ م  امٔ  زُ خالٔحَقُاوا ه  

  ِ  (.3-2)جمعِ: یمالَْٔ

رسی واژه  ها بر
 ( 449، 5 ج ق:4747 ،به وعنای فرستادن به تنهایی است)ابن ونظور بعث: از ریشه بعثت

کللللله نهی کسلللللی اسلللللت  نویسلللللد و  اویلللللین: ایلللللن وا ه جهلللللر اولللللی اسلللللت و اولللللی بللللله وعنلللللای 
گفته:; ق:4745 ،خواند)راغب اصفهانی نهی اند به وعنای ونسو  به ام القلری اسلت  ( و برخی 

 باشد)ههان(  که ههان وکه وی
گرفتن است و به یتلوا: این وا ه از و اده تلو است و تلو به وعنای تبعیت و پشت سر چیزی قرار 

گفته وی کله آیله قرائت قرآن نیز از این جهت تلاوت  آید)احهلدبن  ای پشلت سلر آیله دیگلر وی شلود 
 ( 684، 4ق: ج4787فار ، 

کلله بلله سللبب برکللت از جانللب  کلله بلله وعنللای رشللدی اسللت  یزکللی: ریشلله ایللن وللاده زکللاه اسللت 
  (8;6 ق:4745 راغب اصفهانی،شود) ص  ویخداوند حا

و  (;57)ههان: وشللتق از ریشلله حکللن اسللت و حکللن در لغللت بلله وعنللای ونللر اسللت الحکهلله:
کردن چیزی است  احکن به وعنای حْکَهْلت  الشل»وحکن و استوار 

َ
حْکَهلاً  یأ   «ء فاسْلتَحْکَنَ: صلار و 

کله  وی کن و استوار وحکنشاید به این دلی  به اور وح( 476، 45 ج ق:4747 ابن ونظور،) گوینلد 
که وستحکن و استوار باشد از تزلزل و اضطرا  بازداشلته شلده اسلتچنآ بنلابراین وفهلوم ونلر   ه 

علاوله طباطبلایی در تفسلیر حکهله  ن لحاظ شده است آکه وعنای اصلی ریشه این وا ه است در 
 نویسد: وی چنین

کسره «حکهت»کلهه کله وزنلی حاء بر وزن به  اسلت و صلوا افلاده نلوع،  فعلة اسلت، 
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کله در ا ی ولییعنی دلاللت بلر نلوع وعنلای ن قاللب در آولده پلك حکهلت بله وعنلا  یلکنلد 
ا یلچ رخنله و یکله هل چنلان ا نوعی از اور وحکن و ولتقن اسلت، آنینوعی احکام و اتقان و 

کلهلله بیللسسللتی در آن نباشللد، و ا شللتر در وعلووللات عقلللی و حللق و صللادق اسللتعهال ین 
که بطللان وین ووارد ایش در ایاشود، و وعن وی چ وجله در آن وعنلا یکلا  بله هل ن است 

 ( 8>6 ،5 ج ق:8>46 ،)طباطباییراه ندارد
کلله بلله وعنللای غیللر یللا ههللان دیگللر اسللت)ابن ونظللور ، 7 ج ق:4747 ،آخللرین: جهللر آخللر اسللت 

45 )1 
 تفسحر آیه

ونللد در وقللام و للاطبین ایللن آیللات اعللرا  بللی بهللره از سللواد خوانللدن و نوشللتن هسللتند و خدا
کله بله  تلرین نعهت ( در این آیات به یکی از بلزرگ599، >4 ج ق:8>46 ،اوتنان)طباطبایی هلایی 

گراولی اسللام اسلت، اشلاره وی کله وجلود وقلد  پیلاوبر  فروایلد  ایلن  جاوعه اسلاوی عطلا فرولوده 
گرچه از ویان اویین وبعوث شد اولا وبعلوث بله سلوی اویلین تنهلا نبلود و رسلالتش وت وجله پیاوبر 

ههه جن و انك تا داونه قیاوت خواهد بود  رسالت آن حضرت تلاوت آیات قلرآن، تزکیله نفلو  
کتا  و حکهت به آنان بود   آنان و تعلین 

کتللا  بیللان الفللاظ آیللات قللرآن و تفسللیر آیللات وشللک  ان اسللت و تعلللین حکهللت بیللان  تعلللین 
که در قرآن وجود دارد)ههان:   ( 598وعارفی است 

که قرنو این اجابت هه ها پیش ابراهین خلیل  اللرحهن از درگلاه الهلی تقاضلا  ان دعایی است 
 نهود:

ااا ََ احٔعَاااثٔ    ناااا  حَٓ مٔ ی  رَ ااانُْٔ لَاااخمٔ سَوُاااومِ م  ََ ََ خمٔ آی  تٔلُاااوا  اااوَ  تااااَ  خات   ِ مُهُااامُ الٔ ََ عَلٓ  اااةَ  كَْٔ ََ الْٔ 
 (.929)حقره: مٔ ی  زَكٓ  خ

کلرد و آنلان را بلر سلفره قلرآن و و خداوند ایلن نعهلت را در حلالی بله اعلرا  در   ن وانلده عطلا 
گهراهللی آشللکاری بودنللد  حکهت کلله پللیش از ایللن در  وا وِللنْ قَبْلل   لَفِلل هللای آن نشللاند  کللان   یوَ ؤِنْ 
بِ   نٍ یضَلالٍ و 

 خوانین: در اداوه آیه پیشین چنین وی
ا خََ آخَ    َٓ ََ مٔ  نُْٔ ََ هُوَ الٔعَ   خنَ م  مٔ  ِ  خلٔحَقُوا ه    .یمزُ الَْٔ

که آخرین عطلف اسلت بلر الاویلین  در ترکیب این آیه دو احتهال وطرح شده است ن ست این
که خداوند در ویلان اویلین و  و ضهیر ونهن به الاویین بروی گردد بنابراین وعنای آیه چنین است 

                                                        
کقولك رجٌ  آخَر  و ثو  آخَرر  بهعنی غَ و الآخَ »  1  « یر 
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که هنوز نیاوده که آیات قرآن را بر آنان تلاوت وی کسان دیگری از آنها  کنلد  اند پیاوبری را فرستاد 
؛ 8>5، 7 جق: 4745طبرسللللی،  ؛598، >4 جق: 8>46طباطبللللایی،  ؛7، 48 جتللللا:  و   )طوسللللی، بی

کلله آخللرین عطللف بلله ضللهیر هللن 868، 7 جق: :478زو شللری،  در »( و احتهللال دوم ایللن اسللت 
، ثعلبللللللی؛ 6>4، >4 جق: ;478؛ رازی، >75، 48 جق: 4745باشد)طبرسللللللی، « یعلههللللللن الکتللللللا 

که خداوند در ویان اویلین پیلاوبری (  در ای689، > جق: 4755 ن صورت وعنای آیه چنین است 
که آیات قرآن را بر آنان تللاوت وی گردانلد و بله آنهلا و  کنلد و آنلان را پلاک وی از خودشان را فرستاد 

که هنوز نیاوده کتا  قرآن و حکهت وی به دیگرانی  آووزد  در ایلن ویلان شلیخ طوسلی وعتقلد  اند 
گرچللله احتهلللال عطلللف بلللر الاویلللین را نیلللز تجلللویز  اسلللت آخلللرین عطلللف بللله ضلللهیر یلللزکیهن اسلللت 

کللله آخلللرین را عطلللف بللله ضلللهیر یعلههلللن 7، 48تلللا: ج کند)طوسلللی، بی وی کسلللانی  (  شلللاید دلیللل  
کلله طبللق قاعللده الاقللر  یهنللر الابعللد نزدیللک گرفتلله کلله  انللد و نلله یللزکیهن ایللن باشللد  تللرین وللوردی 

گرچه به لحاظ وفهووی پیاوبر دیگلران  صلاحیت وعطوف علیه شدن را دارد ضهیر یعلههن است
کتللا  و حکهللت وی را نیللز هللن تزکیلله وی کلله فللراء  کنللد و هللن  آوللوزد و شللاید بلله ههللین دلیلل  باشللد 

 ( 489، 6ج م:8;>4فراء، داند) آخرین را عطف به ضهیر یزکیهن و یعلههن وی
 نِ حظِ شاءُ وَ الُلَّه ذُوالْفَضْلِ الْعَ یهِ وَنْ حؤْتِ یذلِكَ فَضْلُ الِلَّه 

 نویسد: در تفسیر این فراز چنین وی علاوه طباطبایی
بسیاری از وفسران ذللک را اشلاره بله بعثلت پیلاوبرا و تللاوت آیلات از سلوی ایشلان و 

گفتله کتا  و حکهت دانسلته و  کردن وردم و تعلین  انلد ایلن فضل  خداونلد اسلت  تزکیه 
گراوی کله ذللک اشلاره بله دو جنبله اش عطا نهود  ولی وهکن اس که آنان را به پیاوبر  ت 
کلله پیللاوبرا در ویللانش وبعللوث شللده  کلله وبعللوث شللده و آن بعثللت داشللته باشللد، آن

کلله بعثللت فضلل  خداونللد اسللت و او ایللن فضلل  را بلله  اسللت  پللك وعنللای آیلله ایللن اسللت 
کلله ب واهللد ارزانللی وی کلله فضلل  انگی تلله شللدن را بلله  هرکسللی  فروایللد پللك او خواسللت 

وایلللد و ایلللن فضللل  را بللله اولللت آن حضلللرت ارزانلللی دارد پلللك پیلللاوبر اسللللاما عطلللا فر
، >4 ج ق:8>46 ،پیللاوبرا را از آنللان بللر انگی للت و بلله سللوی آنللان فرسللتاد)طباطبایی

599 ) 

 وصداق آخرین
کله  کله وقصلود خداونلد وتعلال از دیگرانلی  در خصوا آیه وورد بحث این پرسش وجلود دارد 

کسلانی اسلت در  آیند و در بعثت پیاوبرا پك از اویین وی هدایت آنان نیلز ولورد نظلر بلوده چله 
 پاسخ ن ست روایات بررسی خواهند شد و در اداوه به دیدگاه وفسران پرداخته خواهد شد 
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وایات  ر
 حدیث اول

 عن ابی جعفر؟ع؟:
 (.429، 91 جش: 9372العر )طیرسی،  تِلم حلغةخهم الَْاجم َ من م 

که فروو  دند:از اوام باقر؟ع؟ روایت شده است 
کسانی آنها عجن که به زبان عر  س ن نهی ها و   گویند  اند 

کلرده  کهن که بله صلورت ورسل  آن را روایلت  ترین ونبر این حدیث تفسیر وجهر البیان است 
کتللللب تفسللللیری نیللللز بلللله نقلللل  از اوللللین الاسلللللام طبرسللللی آن را نقلللل   اسللللت و پللللاره ای دیگللللر از 

کاشانی،  کرده کا ؛4:5 ،8ج ق:4748اند)فیض   ( 4685، 5جق: ;474 شانی،فیض 
 حدیث دوم

كاان خال لِ من هؤمء  وَا  یة  قخقرأ هذه الآ ؟ص؟أن النبی كتاس وال ان َ قاا  لاو  ده َا  
 (.429، 91 جش: 9372)طیرسی، ا لنالتِ رجا  من هؤمءخالث  ان فیمالإ

کیاننلد  پلك دسلت خلود را  کردنلد  از ایشلان سلوال شلد اینلان  بلر پیاوبرا این آیله را قرائلت 
 شانه سلهان نهاد و فروود:

گر ایهان در ستاره ثریا باشد وردانی از این به آن دست وی  یابند  ا
کهن حدیث یلاد شلده هلن در وصلادر شلیعه روایلت شلده اسلت و هلن در ونلابر اه  تلرین  سلنت 

کلرده اسلت  اولا در ویلان  کله آن را بله صلورت ورسل  نقل   ونبر شیعی تفسیر وجهلر البیلان اسلت 
ن روایت به صورت وسند در بیشتر وصادر دست اول انعکا  یافتله اسلت  احهلدبن سنت ای اه 

 ق:4744(، نسلللائی)5>4، :ج تا: ( وسللللن)بی96، 9ج ق:4784( ب لللاری):74، 5ج تلللا: حنب )بی
کلرده سنت ( برخی از وحدثین طراز اول اه 85تا:  بی ؛8:، 8ج گلزارش  که ایلن روایلت را  انلد   اند 

گزارش وحدثان اه  که چون آیه وورد بحث نازل شد یک یا دو یا سه  سنت در  چنین آوده است 
بار از پیاوبرا درباره آخرین ونهن سوال شد و آن حضرت در نهایت در وقام پاسخ روایت پیش 
گراولی اسللاما در پاسلخ نلدادن بله سلوال در بلار ن سلت و  گفته را بیان فروودند  تعهلد پیلاوبر 

کله توجله حضلار بله وسلئله ولورد اشلاره بیشلتر جللب شلود و ایلن تواند به این دلیل  باشل دوم وی د 
که آن حضرت به آن اشاره فروودند  هلن نشانگر اههیت وسئله کله وحتهل  اسلت  چنلان ای است 

کله هضللن وسلئله وللورد نظللر آن حضلرت بللر و للاطبین سلنگین بللوده اسللت و از ایلن رو از پاسللخ بلله 
گریز به پاسخ شدند پرسش در بار اول و دوم استنکاف ورزیدند و در   نهایت نا
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 روایت سوم
سلی ید بن وسلن، حلدثنا أبووحهلد عی، حدثنا الولیدین بن العلاء الزبیحدثنا أبی، حدثنا ؤبراه

 ل:قا یابن ووسی عن أبی حازم عن سه  بن سعد الساعد
، رجاام َ ساااء مان أصٍ  أصٍ  أصٍ  رجا  مان أصاحای : ؤن ف ؟ص؟قا  روو  الله

غَ دٔخُ خ  أمتی ةَ ... ح 
نَٓ ااّ  یلُونَ الَْٔ نُْٔ خََ آخَ    :ثم قرأ  ر  ح  امٔ نَ م  ا خلٔحَقُوا ه   َٓ

ََ حاا،،  ای احان) مٔ 
 (؛3355 ،91 ج ق:9499

کله بلدون  ههانا در صلب صلب صلب وردانی از اصحا  ون وردان و زنانی خواهند بلود 
للا یآخَللرِ وَ  رونللد  سللیك ایللن آیلله را تلللاوت فروودنللد: حسللا  بلله بهشللت وی نْ لَهاَ نَ وِللنْه 

وا بِهِنْ ی    لْحَق 
که ونحصراً در وصادر اه  گزارش شده اسلت نکلاتی قابل  برداشلت اسلت   از این روایت  سنت 

کله افلراد ولورد نظلر  های آینده از اوت پیاوبرا اسلت  دوم این که آیه ناهر به نس  ن ست این
کلله آن حضللرت  جللا فههیللده وی آیلله ههلله اوللت پیللاوبرا نیسللتند ایللن وطلللب هللن از ایللن شللود 

های دور اولت آن حضلرت  اصلا  را سه بار تکرار فروودند و این یعنی افلراد ولورد نظلر آیله از نسل 
که نفروودند اصلا  اصحابی و فروودند اصللا  رجلال ولن اصلحابی  خواهند بود و هن از این جا 

کلله افللراد وللورد« وللن»کلله  نظللر آیلله در صلللب برخللی از  ان تبعیضللیه و بازگوکننللده ایللن وطلللب اسللت 
وردان اصحا  آن حضلرت قلرار دارنلد و در نتیجله بله حسلب روایلت یلاد شلده آیله ولورد بحلث در 

کرما است  البته این روایت در این کله آن افلراد چله  خصوا افراد خاصی از اوت پیاوبر ا بلاره 
که از این توا کسانی هستند س نی به ویان نیاورده، با این وجود دو روایت پیشین وی ند ابهاوی 

کله از روایلت برداشلت وی جهت درروایت سوم وجود دارد را برطرف نهاید  سلووین نکتله شلود  ای 
کله بلدون حسلا  بله  که افراد ولورد نظلر آیله از جایگلاه ویلژه و وهتلازی برخوردارنلد چلرا  این است 

 شوند  بهشت وارد وی
 دیدگاه وفسران

که وقصود از  در این کله در  «آخرین ونهن»باره  کیست درویان وفسران چند نظریه وجلود دارد 
 باره بیان خواهد شد  سنت در این اداوه به ترتیب دیدگاه وفسران شیعه و اه 

 شیعهوفسران 
که پلك از صلحابه  از ابن زید و وجاهد نق  وی شیخ طوسی کسانی است  که وقصود ههه  کند 
 ( 7، 48 جتا:  آیند )طوسی، بی تا روز قیاوت وی

الاسلام طبرسی نیز ابتدا ههان دیدگاه وورد اشاره شیخ طوسی از ابن زید و وجاهد را نق   اوین



 

 

خوان
باز

 ی
ن کر

ت قرآ
شارا

ا
 می

 جا
به

ی
انیرانیا گاه

عه(
جم

وره 
)س

 

          

 
 02 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نویسد: کند و در اداوه وی وی
کسانی گفته شده است وقصود عجن  که به زبان عربی س ن نهی ها و  گوینلد و ایلن  اند 
ت شللده نقلل  شللده و ایللن دیللدگاه از اوللام بللاقر؟ع؟ نیللز روایلل ریللد بللن جبیابللن عهللر و سللعاز 

 ( >75، 48 جش: 46:5است)طبرسی، 
کللرما دربللاره قللوم سلللهان _ روایللت دوم _ را  گفتلله از پیللاوبر ا طبرسللی در اداولله روایللت پللیش 

 نهاید  نق  وی
 نویسد: باره چنین وی در این تفسیر روض الجناننویسنده 

کردنللد  عبللدالله عهللر و سللع گفتنللد: عجللنیللد جبیعلهللا در آن خلللاف  ن یللا شللان، ویانللد ا ر 
کله أبلوهری  ایث است از وجاهد، و دلیت لیروا کله یلره رواین قول آن خبر اسلت  کلرد  ت 

گفتند تا این آیچون ا کین دیت آود، صحابه در او س ن  رو   اسلتند  رسلولیگلران 
گر د گفت: ا کرد و  کله ثر ن آنیبه سلهان  نلان دسلت بله او یاسلت، جهلاعتی از ایجا باشلد 

گفت و وقات : تابعانند  ابن زان    عکریعنی از پارسیزنند  گفتنلد:یلد و وقاتل  حیوه   ان 
کللك کلله در اسللام آودنللد از پلك رسلول تللا روز ق ولراد هلر   یت ابلن ابللیلل  و آن روا اولتیانلد 

 (7>4، >4 ج ق:;478 ،)رازیح است از وجاهدینج
ها ایللن اسللت وقصللود از  ترین و وشللهورترین دیللدگاه صللحیح تفسیییر ویینلص الیییاد ینبنللابر نقلل  

که تا روز قیاوت خواهند آود  در تفسیر یاد شده چنین آوده است:آخر کسانی است   ین ههه 
نْ یوَ آخَللرِ  ان جهللاعتی یللگللر وبعللوث سللاخت او را در ویعنللی دین یللیعطفسللت بللر او  نَ وِللنْه 

ا   شانیگر از اید وا بِهِنْ یلَهاَ شان اولا لا حلق خواهنلد شلد و یاند با که هنوز لا حق نشده  لْحَق 
وَ الْعَزِ  اند نیشان خواهند آود وراد تابعیدر عقب ا و او اسلت غاللب بلر ههله   ن  یز  الْحَکِلیوَ ه 

کلله چللون ایت صللحیللو اسللتوار در اقللوال و افعللال و در روا ه نللازل شللد یللن آیللحه وارد شللده 
گفتند  کسلان باشلند آن حضلرت دسلت وبلارش بلر دوش یا رسلول الله ایاصحا   نهلا چله 

کان الا سلهان فارسی نهاد و فروود: گلر اا لنالتله رجلال ولن هلولاء یهان عند الثریلو  هلان یا
گیا بسته باشد هر آیبثر که از اینه او را فرا  عنی اه  عجن ین جهاعت باشند یرند وردانی 

گفتللهیباشللند    وقاتلل  و جهعللی د کلله وللراد بللا گللر  کسللانییانللد  کلله بعللد از  ن جهاعللت  انللد 
ن اصللح و یللاوللت و اینللد تللا روز قیم در آاسلللاه اسلللام در آودنللد و بلله بلل اغهبللریحضللرت پ
کل  ولن لا یر ورویلد بلن جبینسلت    و از ابلن عهلر و سلعیاشهر قول کله هلن العلر  و  سلت 

کل  ولن بعلدهن ولن ی تکلن بلغتهن ون الاعاجن فان النبی وبعوث الی ون شلاهده و اللی 
 ش:;:46کاشلانی، )ز ولرو  اسلتیلن ؟ع؟ن قلول از اولام وحهلدباقریلالعر  و العجن و ا

کاشللانی، یفلل ؛5:4 ،>ج ب، یللط ؛648، 49ج ق:4786 وجلسللی، ؛4:5 ،8ج ق:4748ض 
 ( 9، 46ج ش:>469
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کتفللا  سلایر وفسلران شلیعی نیلز غالبلاً بله بیلان روایللات یلاد شلده و نیلز دیلدگاه گاشلت ا کله  هایی 
 اند  کرده

کلرده اسلت  کله بله قلوم فلار  اشلاره  کله روایتلی  با این وجود برخلی دیگلر از وفسلران وعتقدنلد 
کلله در آینللده خواهنللد آوللد والا آیلله در  هللا و نسلل  نهللا در وقللام بیللان یللک نهونلله از اوتت هایی اسللت 

کلی است  (:58، 55ج ق:>474فض  الله، )  وقان بیان یک وسئله 
 سنت اهل وفسران

سللنت نیللز در ایللن بللاره دیللدگاهی وشللابه وفسللران شللیعه دارنللد  بلله عنللوان نهونلله  اه  وفسللران
که وقصود تابعان است) ق  ویعبدالرزاق از عکروه ن  ( 567 ،5ج ق:4744صنعانی، کند 

 در این باره دو دیگاه نق  شده است: تفسیر جاوع البیاندر 
   عجن یا ههان قوم فار  و این قول وستند شده به روایت ابوهریره _ روایت دوم_ ؛4
کلرما خواهنلد آولد و نویسلنده وعتقلد اسلت5 که پك از پیلاوبر ا کسانی  کله دیلدگاه    تهاوی 

که تعبیر آخرین عام است و ههه را در بر وی دوم درست ، 56ج ق:4745طبر ، گیرد) تر است چرا 
95-96 ) 

کرده و چنین به نظر وی کتفا  که آیله را  نسائی در تفسیر خود فقو به ذکر روایت ابوهریره ا رسد 
 ( ;75، 5ج ق:4745نسائی، داند) ونحصراً ناهر به قوم فار  وی

کلله در ایللن ك از اشللاره بلله دیللدگاهجللزی پلل ابللن گویللد دیللدگاه  بللاره وجللود دارد وی های و تلفللی 
کله دربلاره درست که وقصود از آخرین قوم فار  است چلرا  اش حلدیث صلحیح وجلود  تر آن است 
 (6:6 ،5ج تا: ، بییالکلب یالغرناطدارد  )

که وقصود از اویین عر  است و وقصود ابن ابی حاتن از وجاهد نق  وی از آخلرین عجلن  کند 
 کند: است و در اداوه چنین روایت وی
كنااا جلووااا َنااد الناابی رة قااا خااَاان أی ه  ز حاان َیاادالله...خحاادانا َیاادالع   أسزلاا   ؟ص؟: 

ََ آخَاا   یااَل ااا خِ وااورة الْ عااة  َٓ ََ مٔ  اانُْٔ اامٔ خنَ م   لاام  ؟ص؟ا روااو  اللهخااقااالوا: ماان هاام   لٔحَقُااوا ه  
ده َا  وال ان ثم خا ؟ص؟ وَا  رواو  الله ن الفاارسینا ول ایراجعهم حتی وجل اٍاا َ  خ

كان الإ»قا :  َان واهل حان  حادانا أی... ا لنا لِ رجا  أَ رجل من هاؤمء.خان َند الث یملو 
أصاااٍ  أصاااٍ  أصاااٍ  رجاااا  مااان  : ؤن ف؟ص؟قاااا  رواااو  الله قاااا : یواااعد الاااااَد

غَ خ  ، رجام َ سااء من أمتیأصحای ةَ... ح 
نَٓ ااّ  یدٔخُلُونَ الَْٔ اا خََ آخَ    :ثم قرأ  ر  ح  َٓ ََ مٔ  انُْٔ نَ م 

مٔ خ  (3355، 91 ج ق:9499حا،،  ای احن)لٔحَقُوا ه  
شللهارد  وی در ایللن خصللوا چنللین  زوحشللری در تفسللیر آخللرین وللنهن سلله دیللدگاه را بروللی
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 نویسد: وی
که پلك از صلحابه وی کسانی است  گفتله شلده اسلت چلون آیله نلازل شلد  وقصود  آینلد و 

کیانند پیاوبرا دسلت خلود را بلر سللهان نهلاد و فرولودسوال   شد ای رسول خدا اینان 
کان الؤ» که  و «ا لتناوله رجال ون هولاءیهان عند الثریلو  کسانی است  گفته شده وقصود 

 ( 868 ،7 ج ق::478زو شر ، )یندآ وی تا روز قیاوت
یست ولی غالباً در تفسیر آیله سنت نیز از سه احتهال یاد شده خالی ن دیدگاه سایر وفسران اه 
کللرده کلله وقصللود قللوم فللار  باشللد و وسللتند آن روایللت  انللد  ن سللت این دو احتهللال را وطللرح 

کرما در خصوا قوم فار  است و دوم این کسانی اسلت  ابوهریره از پیاوبر ا که وقصود ههه 
 ،نلللیطبرا؛ :77، 6ج ق:4749سلللهرقند ، کللله پلللك از آن حضلللرت تلللا روز قیاولللت خواهنلللد آود)

وطی، یسلللللللل ؛689، > ج ق:4755 ،ثعلبللللللللی ؛789، 5 ج ق:4757 ،دینللللللللوری ؛5:6، 9 جم: ;588
 ( 548، 9 ج ق:4787

 گحری نتحجه
کله اولًا در ایلن گاشلت روشلن شلد  کیسلت سله روایلت وجلود  از آنچه  کله وقصلود از آخلرین  بلاره 

که در روایت ن ست از عجن به صورت وطلق یاد شده است و در نتیجه آیه نا هر بله تهلاوی دارد 
کلرما بله آن حضلرت ایهلان آورده و بله اولت  که پك از بعثت پیاوبر ا نژادهای غیر عربی است 
آن حضلرت ولحللق شلدند و طبللق روایلت دوم وقصللود اهل  فللار  اسلت و بلله حسلب روایللت سللوم 

کلله از جایگللاه ویللژه وقصللود افللرادی از نسلل  ای برخوردارنللد  از  های آینللده اوللت پیللاوبرا اسللت 
تواند وبین و وفسلر روایلات دیگلر باشلد  بنلابراین هلر سله  ه روایت یاد شده روایت دوم ویویان س

کلله وقصللود از آخللرین وللنهن در آیلله وللورد بحللث قللوم  روایللت بلله ایللن وفهللوم وشللترک اشللاره دارنللد 
کلله وقصللود از عجللن در روایللت ن سللت خصللوا قللوم فللار  باشللد در  فللار  اسللت  ایللن وطلللب 

کلله در پللارهروایللات نیللز شللواهدی دارد چللر کلله  ا  ای از روایللات وقصللود از عجللن نلله ههلله غیللر عللر  
   1ونحصراً قوم فار  است 

که وقصود از آخرین در آیه ولورد نظلر  چنان که هن وطلب دیگر این که ولاحظه شد این دیدگاه 
قللوم سلللهان اسللت در ویللان وفسللران بلله صللورت پررنگللی وطللرح شللده اسللت و بسللیاری از وفسللران 

که در اینسنت ب شیعه و اه  باره وجلود دارد آن را بله عنلوان یلک احتهلال قابل   ه اعتهاد روایتی 
انللد  در هللر صللورت چلله روایللت ن سللت را نللاهر بلله ههلله نژادهللای غیرعللر   توجلله وطللرح نهللوده

                                                        
کرم  1 که  ابه عنوان نهونه از پیاوبر ا کن نیشلابوری، )« لوکان الایهان وعلقا بالثریا لناله رجال ون العجن»نق  شده است  حلا

کله وقصلود از عجلن در ا8>6، 7ج تا: بی کله بلا ایلن وضلهون وجلود دارد تردیلدی نیسلت  یلن روایلت (به قرینله سلایر روایلاتی 
 ( 4;6، 45 ج ق:4748 ،آلوسی نیز ر ک:)فار  است
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کله  بدانین و چه آن را هن چون روایت دوم و صوا قوم فار  بدانین و چه بر این باور باشین 
آید بر این باور  نظر آیه است و چه به حسب آنچه از هاهر آیه بر ویقوم سلهان تنها وصداق وورد 

کلله آیلله عهوویللت دارد و شللاو  تهللاوی وسلللهانانی وی کلله پللك از حاضللران در عصللر  باشللین  شللود 
که در روایات از قوم سلهان به صورت ویلژه یلاد شلده اسلت نشلان از آن دارد  بعثت وی آیند ههین 

ای دارند و بهره آنان از تلاوت آیات قرآن و تزکیله و تعللین  ویژه که قوم فار  در این ویان جایگاه
گرچه از نقش آخرالزولانی اهل  فلار  سل نی بله  کتا  و حکهت بهره ای وهتاز است  در این آیه 

ویان نیاوده اوا اوتیاز و خاا بودن آنها از روایات یلاد شلده قابل  اسلتنبا  اسلت  ب شلی از ایلن 
جاهللدت ایللن قللوم در وسللیر یللاری دیللن خللدا و پشللتیبانی از آن و نیللز توانللد بلله دلیلل  و اوتیللاز وی

کلله بلله ایللن وطلللب در آیللات و روایللات  چنللان آفرینللی آن در رخللدادهای آخرالزوللانی باشللد هللن نقللش
گر وا آیات و روایات پیشوایان وعصوم را ناهر به یکدیگر و وکه  هلن  دیگری اشاره شده است و ا

کله از نقلش آخرالزولانی قلوم فلار  توانین در فهن این  بدانین، نهی آیه از آیلات و روایلات دیگلری 
گفته  پوشی نهائین  اند چشن س ن 

 ونابع
کرین  قرآن 

، ریلا،، تفسییر القیر ن العظیین)ابن ابیت (یاتن(ق(، >474حلاتن، عبلدالرحهن بلن وحهلد) ابلی  ابن  4
 وکتبة نزار وصطفی الباز، سوم 

 ، بیروت، دارصادر لهسندا تا(، ابن حنب ، ابوعبدالله احهدبن وحهد)بی  5
 ، قن، وکتب الاعلام الاسلاوی وعجن وقاییس اللغهق(، 4787ابن فار ، ابوالحسین احهد)  6
 ، بیروت، دارصادر، سوم لسان العربق(، 4747ابن ونظور، وحهدبن وکرم)  7
، وشلهد روض الجنیان و رو  الجنیان  یف تفسییر القیر نق(، ;478ابوالفتوح راز ، حسلین بلن عللی)  8

   رضو ، اول آستان قد
 ، بیروت، دارالکتب العلهیه رو  الهعانف  ف تفسیر القر ن العظینق(، 4748آلوسی، سیدوحهود)  9
 ، بیروت، دارالفکر صحیح البخاریق(، 4784ب اری، وحهدبن اسهاعی )  :
، بیلروت، دار احیلاء التلراث الكشف و البیان عن تفسییر القیر نق(، 4755ثعلبی، احهدبن ابراهین)  ;

 العربی 
ک  >  ، بیروت، دارالهعرفه الهستدرک علف الیحیحینتا(،  ن نیشابوری، ابوعبدالله)بیحا
، بیللروت، دارالکتللب الواضییح  ییف تفسیییر القییر ن الكییرینق(، 4757دینللور ، عبللدالله بللن وحهللد)  48

 العلهیة/ ونشورات وحهد علی بیضون 
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یلروت، ، بالهفیردات  یف یرییل القیر ن ق(،4745راغب اصلفهانی، ابوالقاسلن حسلین بلن وحهلد)  44
 دارالعلن، اول 

الكشییاع عیین (قییامض یییواول التنویییلأ و عیییىن ا  اویییلأ  ییف ق(، :478زو شللر ، وحهللودبن عهللر)  45
 ، بیروت، دارالکتا  العربی، سوم وجوه التأویلأ

، بیلروت، دارالفکلر، تفسیر السیهر ند  الهسیهف بحرالعلیومث(، 4749سهرقند ، نصربن وحهد)  46
 اول 

کتاب انلله  ،الییدر الهنریىر  ییف التفسیییر بالهییا ىرق(، 4787بکللر) سللیوطی، عبللدالرحهن بللن ابللی  47 قللن، 
 الله العظهی ورعشی نجفی؟ره؟، اول  آیت

ف تفسیییر عبییدالر ا ق(، 4744صللنعانی، عبللدالرزاق بللن ههللام)  48 ، بیللروت، تفسیییر القییر ن العویییم الهسییه 
 دارالهعرفة، اول 

 ة الاعلهی ، بیروت، ووسسالهیمان  ف تفسیر القر ن ق(،8>46طباطبایی، وحهدحسین)  49
، اردن، دارالکتلللا  التفسییییر الكبییییرر تفسیییر القیییر ن العظیییینم(، ;588طبرانللی، سللللیهان بلللن احهللد)  :4

 الثقافی، اول 
 ، تهران، ناصرخسرو، سوم وجهع البیان  ف تفسیر القر نش(، 46:5طبرسی، فض  بن حسن)  ;4

 ، قن، ورکز ودیریت حوزه علهیه قن تفسیر جواوعق(، 4745طبرسی، فض  بن حسن)  >4
، بیللللروت، جییییاوع البیییییان  ییییف تفسیییییر القر ن)تفسیییییر ال بییییر (ق(، 4745طبللللر ، وحهللللدبن جریللللر)  58

 دارالهعرفة، اول 
 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی التبیان  ف تفسیر القر نتا(،  طوسی، وحهدبن حسن)بی  54
 ، تهران، اسلام، دوم اطیل البیان  ف تفسیر القر نش(، >469طیب، عبدالحسین)  55
، بیلروت، دارالارقلن بلن التسیلیلأ لعلیوم التنوییلأتلا(،  لکلبی، وحهدبن احهلد جزی)بیالغرناطی ا  56

 ابی الارقن 
، قللاهره، الهیئللة الهصللریة العاوللة للکتللا ، وعییانف القر ن) ییرا (م(، 8;>4فللراء، یحیللی بللن زیللاد)  57

 دوم 
 ، بیروت، دارالهلاش، اول ون و(ف القر نق(، >474الله، وحهدحسین) فض   58
کاشللانی، ولاو  59 ، قللن، ورکللز انتشللارات دفتللر الاصییفف  ییف تفسیییر القییر نق(، ;474حسللن)فللیض 

 تبلیغات اسلاوی 
کاشانی، وحهدبن شاه ورتضی)  :5  ، تهران، وکتبة الصدر، دوم تفسیر الیا فق(، 4748فیض 
، تهللللران، ویییینلص الیییییاد ین  ییییف فلییییمام الهخییییالفینش(، ;:46الله بللللن شللللکرالله) کاشللللانی، فللللتح  ;5
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 کتابفروشی اسلاویه، اول 
، بحارا نوار الجاوعة لدرر أخبار ا مهة ا طلیار؟ق(، 4786ی، وحهدباقر بن وحهدتقی)وجلس  >5

 بیروت، دار ؤحیاء التراث العربی، اول 
 ، بیروت، دارالکتب العلهیه السنن الكبریق(، 4744نسائی، احهدبن شعیب)  68
 ، بیروت، دار الکتب العلهیه  ضاملأ الیحابهتا(،  نسائی، احهدبن شعیب)بی  64
 ، بیروت، ووسسة الکتب الثقافیة، اول تفسیر النسامفق(، 4748ائی، احهدبن علی)نس  65
 ، بیروت، دارالفکر صحیح وسلنتا(،  نیشابوری، وسلن بن حجاج)بی  66



 
 


